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چكيده
هدف كلي اين پژوهش شناسايي عوامل خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي مؤثر بر سرقت زنان مي باشد. پژوهش 
كاربردي بوده و از روش توصيفي – پيمايشي استفاده شده است. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق 
ساخته مشتمل بر 26 سؤال بسته پاسخ براساس طيف پنج درجه اي ليكرت استفاده شد. ضريب پايايي پرسشنامه 
بر اساس ضريب آلفاي كرانباخ 94/. برآورد شد. نمونه آماري مشتمل بر 132 نفر (دانشجويان، مديران، اساتيد 
و كاركنان واحد اردستان) در سال تحصيلي 86-87 كه از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم 
انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار spss16 انجام 
پذيرفت. پژوهش دو سؤال اساسي را مورد بررسي قرارداد نتايج حاصل از بررسي ها نشان داد، از نظر پاسخگويان 
عوامل فرهنگي (مهاجرت، رسانه ها و مشاهده رفتارها) و عوامل اقتصادي (وضعيت اقتصادي خانواده و كمبود 
امكانات تفريحي، ورزشي و مطالعاتي) بر سرقت زنان مؤثر مي باشد. همچنين كلية عوامل با توجه به فاكتورهاي 
جنسيت، محل سكونت (شهر و روستا)، شغل (استاد، دانشجو و كارمند) و وضعيت تأهل مورد مقايسه قرار 
گرفت. نتايج مقايسه ها نشان داد بين نظرات پاسخگويان در عامل خانوادگي (روابط عاطفي همسران و نگرش 
خانواده نسبت به دختران)، عامل اقتصادي (وضعيت اقتصادي خانواده)، محل سكونت و عامل فرهنگي (مهاجرت 

و رسانه ها) با  توجه به فاكتور نقش و مؤلفه مهاجرت با توجه به محل سكونت تفاوت معناداري وجود دارد. 
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مقدمه
يكي از موضوع هاي مهم اجتماعي كه قرن ها مورد بحث و تحقيق انديشمندان است، موقعيت اجتماعي 
زنان است. زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مي دهند. پرداختن به مسائل و مشكلات آنها بسيار ضروري 
مي باشد. يكي از معضلات عمدة كشورهاي در حال توسعه عدم توجه به علل وقوع جرم زنان و عوامل مؤثر 
بر ارتكاب نوع جرم آنهاست(شاهيوندي، رييسي واناني و سلطاني، 1389). آمارهاي موجود نشان مي دهد كه 
شيوع جرم زنان در بسياري از كشورها در حال افزايش است(بشري اولاد و ديگران، 1386). به عبارتي زنان 

نخستين قربانيان بسياري از انحرافات و جرايم اجتماعي اند(نجاري، 1386). 
با توجه به نقشي كه زنان در تربيت افراد جامعه دارند و همچنين ويژگي هاي زيستي و رواني كه در بين 
آن ها وجود دارد، نوع جرم و ميزان آسيب پذيري آنها در مقايسه با مردان متمايز مي باشد. به عبارتي با توجه 
اينكه نقش زن (مادر، خواهر و...) در جامعه ي ما به عنوان عامل تعليم دهنده و تربيت كننده، خيلي بيشتر از 
مرد است(دلاور، گلزاري و شجاعي، 1389). بنابراين وجود انحراف و ناهنجاري در رفتار آنان مي تواند 
آسيب هاي جدي و جبران ناپذيري به بافت جامعه وارد آورد و زمينه را براي بروز و ظهور مجرمان جديد 
فراهم آورد. به همين سبب ضرورت مطالعه و پژوهش بيشتر در برابر جرم و   آسيب هاي اجتماعي زنان را 
مي طلبد. بر اين اساس بررسي و شناخت عوامل اثرگذار بر سرقت زنان كه از اهداف اين پژوهش است، بسيار 
ضروري مي باشد. بدين منظور هدف مقاله حاضر شناسايي عوامل مؤثر خانوادگي، فرهنگي، اقتصادي بر 

سرقت زنان از ديدگاه دانشجويان، كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان مي باشد. 

مباني نظري تحقيق
جرم و عوامل جرم زا

از ديدگاه حقوقي نقض قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال حقي 
آن را تجويز ننمايد و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده مي شود(اقتصاديان، 1383).  اكثر متخصصان 
معتقدند كه تعامل ميان عوامل زيستي، رواني و اجتماعي، پاية خشونت و جرم را مي سازند(السان، 1385). 
جرم داراي انواعي است مثل: جرم جاني، جرم مالي(سرقت)، جرم بدون قرباني(ولگردي) و جرم ناشي از 
شغل(سوء استفاده از مقام و اختلاس)، جرم سازمان يافته و نيز جرم يقه سفيدها1( كلدي، 1383). سرقت از 
با سابقه ترين جرايم بشري است كه در جامعه هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون ديده مي شود. اين پديده 
در طول زمان دستخوش دگرگوني ها و تغييرات زيادي شده، اما تنها چيزي كه از بدو پيدايي و شكل گيري 
تاكنون ثابت مانده زشتي و مذموم بودن ماهيت آن است. براي سرقت تعريف هاي متعددي شده از جمله 
ربودن مال غير، برداشتن شيئي از ديگري بدون اطلاع و رضايت او، گرفتن مال كسي به زور و با مكر و فريب، 
ربودن متقلبانه شيئي متعلق به ديگري و بالاخره از نظر قانون، سرقت تنها وقتي موجود است كه شيئ موضوع 
جرم بدون آگاهي و بر خلاف ميل صاحب آن از تصرف دارندة قانوني آن به تصرف عامل جرم درآيد، لازمة 
آن گرفتن، برداشتن و كش رفتن است(گلدوزيان،1372). از اينرو سرقت نيز مانند ساير انحرافات اجتماعي 
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مي تواند داراي علل و انگيزه هاي گوناگوني باشد(ديويس1990،1). 
عوامل جرم زا متعددند عوامل جزم زاي داخلي و خارجي.  از عوامل جزم زاي داخلي مي توان به عوامل 
فردي مانند جنس، سن، وضعيت فيزيكي و عوامل رواني مانند حساسيت، ترس، كم هوشي، پرخاشگري و 
حقارت اشاره كرد. همچنين از عوامل جرم زاي خارجي نيز مي توان عوامل محيطي مانند اوضاع جغرافيايي و 
عوامل اجتماعي مانند فقر، ثروت، خانواده، فرهنگ، مهاجرت، اشتغال، بيكاري و وسايل ارتباط جمعي را نام 

برد(كلدي،1383).  

زنان و جرم
غالباً ادعا مي شود كه جرم هاي زنان بازتابي از جايگاهشان در اجتماع است. به طور كلي وضعيت اجتماعي 
و اقتصادي رابطه نزديكي با ميزان و نوع جرم زنان دارد و نتايج نشان مي دهد بيشتر مجرمين زن با اقتصاد 
ناسالم و مساكن غير رسمي در ارتباط مي باشند(برگدن2، 1997). در ادبيات عامه و با توجه به گزارش هاي 
رسانه اي، جرم هايي كه زنان مرتكب شده اند و از آن جايي كه اين جرم ها خشونت زيادي را به همراه 
داشته اند اين نظريه را مطرح مي كند كه جنس مؤنث به سمت جهان خشونت كه متعلق به مردان است گام بر 
مي دارد(فورد3، 1998). با اين وجود استانكو4 معتقد است كه به طور ثابت ترس زنان از جرم، سه برابر مردان 

است(عليخواه و نجيبي ربيعي، 1385).  

محيط و جرم
بر اساس نتايج حاصل از مطالعات وقوع جرم به وضوح پيداست كه جرم و مكان با يكديگر مرتبط 
هر  يا  اجتماعي  مفاسد  و  ناهنجاري ها  تمامي  كلي  طور  به  جوهانسون5، 2001).  و  مي باشند(روبرستون 
رفتار انساني كه مخالف نظم عمومي و ارزش هاي جامعه باشد، به هر نحو كه از انسان سربزند داراي بستر 
زماني و مكاني است(كلانتري و صفري، 1387). جهت پيشگيري از جرم به صورت مؤثر لازم است كه 
استراتژي هاي مداخله جويانه در راستاي جرم و ويژگي مكاني جرم باشد(كلارك6، 1997). شهر نشيني 
و زاغه نشيني(گسترش بي روية شهرها و انبوهي جمعيت هر دو از عوامل جزم زا هستند). در شهرها فرد با 
روابطي دست به گريبان است كه غير شخصي بوده، غالباً آنچه را مي خواهد در اين گونه روابط نمي يابد و 
با مسايل ناشي از ضعف روابط شخصي يعني آنچه كه بي توجهي نسبت به شناخت شخصيت واقعي اوست 
مواجه مي شود. افرادي كه در محله هاي پرجمعيت شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند با شرايط اجتماعي 
و اقتصادي سختي روبرو بوده مشكلات عديده اي را به دوش مي كشند. زندگي براي كودكان در چنين 
شرايطي مانند زنداني است كه هيچ راه گريزي بر آن متصور نيست انبوهي و تراكم جمعيت كه از ويژگي هاي 
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محله ها و زاغه ها است موجب مي شود تا فرد نتواند در زندگي داخلي و خصوص خود مسايل و مشكلات 
شخصي را بروز دهد ناچار آن را از ديگران پنهان مي دارد. از اين رو سرقت، فحشا، اعتياد و ديگر آسيب هاي 
اجتماعي كه به طور عجيبي در مكان هاي شلوغ و فقيرنشين شهري رواج دارد از بين نخواهد رفت مگر اينكه 
شرايط، عوامل اقتصادي و اجتماعي كه موجب پيدايي اين مسايل شده دگرگون شود و از بين برود. به عبارتي 
همانگونه كه گسن1(1370) نيز اشاره نموده است، محيط اجتماعي به مثابة آبگوشت ويژة كشت تبهكاري 
است. ميكروب قابل كشت در آن تبهكار است و اهميت اين عنصر فقط آنگاه آشكار مي شود كه محيط 

مناسب براي رشد خود بيابد.

عوامل اجتماعي و جرم
 اين نظريه به دنبال تحقق عدالت اجتماعي در جامعه است و گروههايي كه ناهنجاري هاي زيادي را مرتكب 
مي شوند از جامعه طرد و به حاشيه مي راند و به حقوق زنان در جامعه بسيار تأكيد مي كند(ادوارد، 2002). اين 
ديدگاه مقولات گسترده اي را دربر مي گيرد از اين منظر مهمترين عوامل اجتماعي بازدارنده نابهنجاري و جرم 

عبارت اند از: پيوندهاي اجتماعي موجه كه خود شامل:
 الف) علاقه به ديگران

 ب) تعهد به خانواده، شغل و دوستان
 ج) مشغوليت و مشاركت مداوم در فعاليت هاي زندگي

 د) اعتقاد به ارزش ها و اصول اخلاقي جامعه(فرهمند، 1387).

عوامل اقتصادي و جرم
اقتصاد عامل اصلي توسعه يافتگي محسوب مي شود، سياست گذاري هاي اقتصادي بايستي به گونه اي باشد 
كه يك نوع توازن و انسجام اقتصادي را در كشور به وجود آورد(ضرابي و شاهيوندي، 1389). در واقع برخي 
اوقات منظور از توسعه همان رشد اقتصادي بوده است(لفت ويچ، 1385). در اين ديدگاه يكي از عوامل عمده 
و تأثير گذار در ارتكاب جرم را وضعيت نابسمان اقتصادي خانوارها مي داند. به عبارت ديگر ضعف اقتصادي 
و عدم توان مالي را در ارتكاب جرم بسيار مؤثر مي داند. فقر و محروميت مادي را شايد بتوان گفت از مهمترين 
عوامل به وجود آورندة سرقت است. فردي كه دچار اين آسيب اجتماعي است از يك سو از لحاظ رواني 
احساس حقارت و مغبون بودن مي كند و از جامعه طلبكار مي شود و از سوي ديگر چون جامعه را مسئول 

محروميت و فقر خود مي پندارد نوعي احساس انتقام كشي در او پرورش مي يابد. 

عوامل فرهنگي و جرم
فقر فرهنگي (روان شناسان اجتماعي جرم و كجروي ها را سرپيچي از هنجارها، رسم ها، سنت ها و 
قوانين جامعه مي دانند). رسم ها، سنت ها و قوانين هر جامعه به عنوان مجموعه اي از ارزش هاي فرهنگي 
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آگاهانه يا ناآگاهانه اي است كه از نسل هاي قبل به نسل هاي بعد منتقل مي شود مورد احترام است و 
تجاوز به آن جرم محسوب مي گردد(جولين1، 1994). فقر فرهنگي، نقش اساسي در ايجاد جرم دارد. 
دزدان اكثراً بي سوادند و بي سوادان در اثر فقدان امكانات رشد فكري براي پيشرفت و ترقي خود از 
شيوه هاي ديگر فرهنگي مثلاً از توانمندي هاي جسمي بهره مي گيرند. ساترلند2 در تبيين علل جرم به 
عوامل قومي، مهاجرت، ناسازگاري هاي برخي از گروهها و عدم رشد خرده فرهنگ ها توجه دارد و 

تبهكاري را مسأله اي ناشي از تعارض فرهنگي مي شناسد(سخاوت،1368).

پيشينه پژوهش
پيناتل3 معتقد است چون توانايي جسمي زنان كمتر از مردان است بنابراين جنايت كاري زنان مخصوصاً 
در مورد جرايمي كه قدرت و توانايي بدني را ايجاب مي كند كمتر از مردها است(مساواتي آذر، 1374). 
اين ديدگاه با نتايج تحقيقات لمبرزو و فرور4 در سال 1894 كه به منظور تعيين عوامل بيولوژيكي مؤثر بر 
جرم خيزي افراد مؤنث انجام دادند، همخواني دارد آنان 80 زن مجرم را كه به جرم اغتشاشات خياباني و 
عدم توجه به قانون دستگير شده بودند را مورد مطالعه قرار دادند نتايج نشان داد 71 نفر در زمان تغييرات 

بيولوژيكي دوره اي بسر مي برده اند(استيل5، 1991).
در تحقيقي كه توسط ريگ6 انجام شد ضعف رابطه پدر را عامل اصلي جرم زنان دانسته است و با 
توجه به مطالعات   مقايسه اي كه بين يك گروه از زنان بزهكار و زنان غير بزهكار انجام داد به اين نتيجه 
رسيد كه دختران مجرم پدران خود را به عنوان پدري مي شناسند كه در دوستي با آنها كوتاهي كرده 
اند. همچنين دختران مجرم كمتر از افراد غير مجرم از راهنمايي والدين برخوردار شده و خود والدين 
نيز براي دختران الگوهاي بدي بوده اند(مساواتي آذر، 1374).  دوهرتي7 (2009) نيز در پي بررسي انجام 
شده معتقد است رانده شدن به زور و يا فرار از خانه يكي ديگر از عوامل جرم زاي زنان مي باشد. مي ير 
و ديگران8(2006) در بررسي عوامل بازدارنده جرم زنان پيشنهاد نموده اند مواردي چون آزادي بيشتر 
و افزايش استرس باعث شده كه تغيير معناداري در تمايلات يا فرصت هاي زنان به سمت ارتكاب 

جرم هاي خشونتي ايجاد گردد. 
در تحقيقاتي كه توسط زياري(1388) و شاهيوندي، رييسي واناني و شيخي(1388) انجام شد به ترتيب 
نشان داد اغلب مجرمان از گروه هاي پايين درآمدي و اقشار فقير بوده اند و بيكاري عامل مؤثر در 
ارتكاب جرم و سرقت بيست درصد جرايم را تشكيل مي دهد همچنين بيشترين نوع جرم از ميان تعداد 

نمونة مورد نظر سرقت بوده است و بين تعداد جرايم و محلات مسكوني رابطة معناداري وجود دارد. 

1. Jolin
2. E.Sutherland
3. Pinatel
4. Lamberzo & Ferover
5. Easteal
6. Rige
7. Doherty
8. Meier et al
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مهاجرت نيز يكي از عوامل مؤثر در دگرگوني هاي اجتماعي است. اما از نظر جرم شناسي مهاجرت 
روستاييان به شهرها حايز اهميت خاصي است. مهاجرت مشكلات عديده اي را در پي دارد. همچنانكه 
حسيني(1381) در پژوهشي به اين نتيجه دست يافته كه مهاجرت 33 درصد در زندگي سارقان نقش 
داشته است و 42 درصد از آنان داراي دوستي هاي ناباب شده و 75 درصد با اين دوستان مراوده هاي 
زيادي داشتند. اثرات رواني مهاجرت مهمتر از تأثير مادي آن است. معمولاً ساكنين شهرها به روستاييان 
به نظر حقارت نگريسته و از لحاظ فرهنگ خود را برتر مي دانند و در محفل خود آنان را نمي پذيرند. 
از طرفي جواناني كه به تنهايي محيط خانواده را رها مي سازند و به اميد تحقق بخشيدن به آرزوي خود 
زادگاه خويش را ترك مي كنند غم انگيزترين سرنوشت مهاجران را دارند و ظن بروز حالات انحرافي و 

ارتكاب جرايم در آنان بيش از مهاجران خانوادگي يا گروهي و دسته جمعي است(دانش، 1369).

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع "كاربردي" است. با توجه به ماهيت موضوع و هدف هاي پژوهش از روش 
تحقيق" توصيفي- پيمايشي" استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش كلية دانشجويان، اساتيد و 
كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان  اعم از زن و مرد در سال تحصيلي 1387 كه مشتمل 
بر 1782 نفر مي باشند. براي برآورد واريانس جامعه و تعيين حجم نمونه ابتدا يك گروه 20 نفري از 
پاسخگويان به صورت تصادفي انتخاب شده و از طريق توزيع پرسشنامه در بين آنها واريانس محاسبه 
شد. بر اساس واريانس و فرمول حجم نمونه (سرمد و بازرگان، 1374) حجم نمونه 132 نفر برآورد شد. 
از آنجا كه مقايسه نظرات پاسخگويان  با توجه به جنسيت، محل سكونت، وضعيت تأهل و نقش از 

اهداف اين پژوهش بود، از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم استفاده شد.

       شاخص هاي آماري
    متغيرها

جمعدرصدفراواني
درصدفراواني

5440/9132100زنجنسيت 7859/1مرد

8866/7132100مجردتأهل 4433/3متأهل

2115/9132100روستامحل سكونت 11184/1شهر

نقش
2115/9استاد

132100 8564/4دانشجو
2619/7كارمند

جدول 1.  توزيع نمونه آماري پاسخگويان بر حسب جنسيت، وضعيت تأهل، محل سكونت و نقش



۱۳٥ يافته هاى نو در روان شناسى

بر اساس نتايج جدول1، 59/1 درصد پاسخگويان را مرد و 40/9 درصد پاسخگويان را زن، تشكيل 
مي هد. كه از اين تعداد 66/7 درصد مجرد و 33/3 درصد متأهل بوده اند. 64/4 درصد پاسخگويان 
دانشجو، 15/9 درصد اساتيد و 19/7 درصد كارمندان كه 15/9درصد آنان ساكن روستا و 84/1 درصد 

ساكن شهر مي باشند.

ابزار تحقيق
با توجه به اهداف پژوهش، ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است(كه بر اساس 
مطالعات تطببيقي و اسنادي و با توجه به اهداف پژوهش تدوين شده). سؤالات پژوهش مشتمل بر 26 
سؤال بسته پاسخ بر اساس طيف 5 درجه اي ليكرت (كاملاً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و كاملاً 
مخالفم) و يك سؤال باز پاسخ مي باشد. همچنين هر تعداد سؤالات نقش يكي از عوامل (خانوادگي، 
اقتصادي و فرهنگي) بر سرقت زنان را  مي سنجد. به منظور تعيين روايي محتوايي، پرسشنامه در اختيار 
اساتيد روان شناس و جامعه شناس قرار گرفت و همچنين نظرات مشاورين مراكز نگهداري زنان نيز    
مدنظر قرار گرفت و بعد از دريافت نظرات آنان اصلاحات ضروري در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه 
نهايي تدوين گرديد. ضريب پايايي پرسشنامه نيز از طريق آلفاي كرونباخ 0/94 بدست آمد كه در سطح 
آلفاي 0/5 معنادار مي باشد و حاكي از اعتبار بالاي ابزار اندازه گيري مي باشد. تحليل داده هاي پژوهش 
حاضر در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد. در سطح 
آمار توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري ميانگين و انحراف معيار به توصيف داده هاي پژوهش 
پرداخته شده و در سطح آمار استنباطي نيز از آزمونهايt  تك متغيره، آزمون t همبسته، تحليل واريانس 

چند متغيره(تحليل مانوآ)، آزمون هاي تعقيبي شفه و LSD استفاده شد. 

يافته هاي پژوهش:
سؤالات پژوهش: 1-  از نظر پاسخگويان تا چه اندازه عوامل خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي بر 

سرقت زنان مؤثر بوده است؟ 
ميانگين و انحراف معيار نمرات پاسخگويان در عوامل مؤثر بر سرقت زنان در جدول شماره 4 آمده 
است. جهت پاسخگويي به سؤال پژوهش ميانگين نمرات افراد در سه عامل (خانوادگي، اقتصادي و 
فرهنگي) با نمره معيار مربوط به هر كدام كه حاصل نمره متوسط مقياس ليكرت ضربدر تعداد سؤالات 

آن است با استفاده از t تك نمونه اي مقايسه شد.

سؤالاتعوامل مؤثر بر انحراف اجتماعي سرقت زنان
11-1خانواده و سرقت زنان

19-12عوامل فرهنگي و سرقت زنان
26-20عوامل اقتصادي وسرقت زنان

جدول 2. تناظر سؤالات پرسشنامه در خصوص هر يك 
از عوامل مؤثر بر انحراف اجتماعي سرقت زنان
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براساس يافته هاي جدولt ،3 مشاهده شده در هر سه مؤلفه عوامل خانوادگي (روابط اعضاي خانواده، 
روابط عاطفي همسران و نگرش خانواده نسبت به دختران) از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي پنج 
درصد بزرگتر مي باشد. بنابراين عوامل خانوادگي با ميزان نمره معيار تفاوت معنادار ندارد. به عبارت 
ديگر از نظر پاسخگويان عوامل خانوادگي بر سرقت زنان مؤثر نمي باشد. اما t مشاهده شده در همه 
مؤلفه هاي عوامل اقتصادي (وضعيت اقتصادي خانواده و كمبود امكانات تفريحي، ورزشي و مطالعاتي) 
و عوامل فرهنگي (مهاجرت، رسانه ها و مشاهده رفتارها) از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي پنج 
درصد كوچكتر مي باشد و عوامل اقتصادي و فرهنگي با ميزان نمره معيار تفاوت معنادار دارد. به عبارت 

ديگر از نظر پاسخگويان عوامل اقتصادي و فرهنگي بر سرقت زنان مؤثر مي باشد. 
2- آيا بين نظرات پاسخگويان در خصوص تأثير عوامل خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي مؤثر بر 

سرقت زنان بر حسب (جنسيت، وضعيت تأهل، نقش و محل سكونت) تفاوت وجود دارد؟   

عوامل خانوادگي

                         شاخص هاي آماري
انحراف ميانگين    متغيرها

معيار
نمره 
tPnمعيار

1/010/35132-6/881/639روابط اعضاي خانواده
1/040/28132-6/371/849روابط عاطفي همسران

12/632/95150/0620/59132نگرش خانواده نسبت به دختران عوامل 
اقتصادي

14/862/92923/040/001132وضعيت اقتصادي خانواده
9/10/001132-11/84/0515كمبود امكانات تفريحي، ورزشي و مطالعاتي

عوامل 
فرهنگي

12/93626/40/001132مهاجرت
63/010/001132-3/041/89رسانه ها

33/20/001132-2/91/046مشاهده رفتارها

جدول 3. مقايسه ميانگين نمرات  ميزان اثر عوامل خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي 
بر سرقت زنان از نظر پاسخگويان

   شاخص هاي آماري
    متغيرها

عوامل اقتصادي و سرقت زنانعوامل فرهنگي و سرقت زنانعوامل خانوادگي و سرقت زنان
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

3/260/6093/380/5763/320/787زنجنسيت
3/320/6503/380/7203/270/838مرد

3/240/6323/370/6203/310/845مجردتأهل
3/410/6243/390/7473/260/757متأهل

3/020/6003/160/8272/970/960روستاسكونت
3/350/6263/420/6223/350/774شهر

نقش
3/620/6303/530/5753/340/648استاد
3/320/6233/420/6403/370/854دانشجو
2/980/5253/120/7532/900/702كارمند

جدول4.  ميانگين و انحراف معيار نمرات نظرات پاسخگويان در خصوص عوامل خانوادگي، 
اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر سرقت  زنان به تفكيك جنسيت، وضعيت تأهل، محل سكونت و نقش



۱۳۷ يافته هاى نو در روان شناسى

از جدول 4 نتايج زير استنباط مي شود:  ظاهراً مردان تأثير عوامل خانوادگي بر سرقت را بيشتر از زنان، 
و زنان تأثير عوامل اقتصادي بر سرقت را بيشتر از مردان دانسته اند و تأثير عوامل فرهنگي بر سرقت زنان 
از نظر مردان و زنان يكسان مي باشد. ظاهراً افراد متأهل تأثير عوامل خانوادگي و فرهنگي بر سرقت را 
بيشتر از مجردين و  مجردين تأثير عوامل اقتصادي بر سرقت زنان را بيشتر از متأهلين دانسته اند. ساكنين 
شهر تأثير عوامل خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي بر سرقت زنان را بيشتر از ساكنين روستا دانسته اند. از 
نظر اساتيد تأثير عوامل خانوادگي و فرهنگي بر سرقت زنان بيشتر از نظر دانشجويان و كارمندان مي باشد 

در صورتي كه دانشجويان تأثير عوامل اقتصادي بر سرقت زنان را بيشتر از اساتيد و كارمندان دانسته اند.

با توجه به نتايج جدول 5 در همه عوامل مربوط به خانواده با توجه به فاكتورهاي جنسيت، وضعيت 
تأهل، محل سكونت و مؤلفه روابط اعضاي خانواده با توجه به فاكتور نقش بين پاسخگويان تفاوت 
معناداري وجود ندارد. تنها در دو مؤلفه روابط عاطفي همسران در سطحp<0/01 و نگرش خانواده 
نسبت به دختران در فاكتور نقش در سطح p<0/04 تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به اينكه نقش 
شامل چند سطح است لازم است معين شود اين تفاوت در كدام سطوح مشاهده مي شود. بدين منظور از 

آزمون تعقيبي LSD استفاده شد. نتايج تفاوت هاي معنادار در جدول 6 آمده است.

مجموع خرده مقياس هامنبع تغييرات
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين 
FPمجذورات

جنسيت
روابط اعضاي خانواده
روابط عاطفي همسران

نگرش خانواده نسبت به دختران

2/8
3/8

0/03

1
1
1

2/8
3/8

0/03

1/04
1/12

0/004

3
0/2
0/9

وضعيت تأهل
روابط اعضاي خانواده
روابط عاطفي همسران

نگرش خانواده نسبت به دختران

2/36
1/09

7

1
1
1

2/36
1/09

7

0/8
0/3
7

0/3
0/5
0/3

محل سكونت
روابط اعضاي خانواده
روابط عاطفي همسران

نگرش خانواده نسبت به دختران

2/3
10/7
18/7

1
1
1

2/3
10/7
18/7

0/8
3/2
2/1

0/3
0/07
0/14

نقش
روابط اعضاي خانواده
روابط عاطفي همسران

نگرش خانواده نسبت به دختران

6/2
30/6
54/8

2
2
2

3/1
15/3
27/4

1/1
4/7
3/2

0/3
0/01
0/04

جدول5 .  آزمون مانوآ مقايسه ميانگين مؤلفه هاي عامل خانوادگي مؤثر بر سرقت
برحسب جنسيت، وضعيت تأهل، محل سكونت و نقش
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نتايج جدول 6 نشان مي دهد دانشجويان و اساتيد بيشتر از كارمندان معتقدند كه نگرش خانواده نسبت 
به دختران بر سرقت زنان مؤثر  مي باشد و اساتيد بيشتر از كارمندان معتقدند روابط عاطفي همسران بر 

سرقت زنان مؤثر مي باشد. 

با توجه به نتايج جدول 7 در همه عوامل مربوط به عوامل اقتصادي با توجه به فاكتورهاي جنسيت، 
وضعيت تأهل و مؤلفه كمبود امكانات ورزشي، تفريحي و مطالعاتي با توجه به فاكتور محل سكونت و 
نقش بين پاسخگويان تفاوت معناداري وجود ندارد. و تنها در مؤلفه وضعيت اقتصادي خانواده با توجه 
به فاكتور محل سكونت در سطحp<0/04 و مؤلفه وضعيت اقتصادي خانواده در فاكتور نقش در سطح 
p<0/001 تفاوت معنادار وجود دارد. مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان (جدول، 4) نشان مي دهد 
پاسخگويان ساكن در شهر بيش از روستائيان معتقدند كه وضعيت اقتصادي خانواده بر سرقت زنان مؤثر 
است و با توجه به اينكه نقش شامل چند سطح است لازم است معين شود اين تفاوت در كدام سطوح 

نقش
عوامل خانوادگي

نگرش خانواده نسبت به دخترانروابط عاطفي همسران
سطح معنادارياختلاف ميانگينسطح معنادارياختلاف ميانگين

دانشجو – كارمند  
استاد - كارمند

-
1/62

-
0/003

1/54
1/84

0/02
0/03

جدول -6 مقايسه زوجي اختلاف ميانگين نمره پاسخگويان 
در عامل خانوادگي مؤثر بر سرقت زنان بر حسب نقش  

منبع 
مجموع خرده مقياس هاتغييرات

مجذورات
درجه 
آزادي

ميانگين 
FPمجذورات

جنسيت
وضعيت اقتصادي خانواده

كمبود امكانات تفريحي، ورزشي و 
مطالعاتي

0/59
3/16

1
10/59

3/16
0/06
0/19

0/7
0/6

وضعيت 
تأهل

وضعيت اقتصادي خانواده
كمبود امكانات تفريحي، ورزشي و 

مطالعاتي

24/8
5/7

1
124/8

5/7
2/9
0/3

0/08
0/5

محل 
سكونت

وضعيت اقتصادي خانواده
كمبود امكانات تفريحي، ورزشي و 

مطالعاتي

32/9
34/5

1
132/9

34/5
3/09
2/1

0/04
0/14

نقش
وضعيت اقتصادي خانواده

كمبود امكانات تفريحي، ورزشي و 
مطالعاتي

110/3
68/52

2
55/1
34/2

0/7
2/1

0/001
0/12

جدول7 . آزمون مانوآ مقايسه ميانگين مؤلفه هاي عامل اقتصادي مؤثر بر سرقت
 برحسب جنسيت، وضعيت تأهل، محل سكونت و نقش
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مشاهده مي شود. بدين منظور از آزمون تعقيبي LSD استفاده شد. نتايج تفاوت هاي معنادار در جدول 8  آمده 
است.

نتايج جدول 8 نشان مي دهد اساتيد بيش از دانشجويان و كارمندان معتقدند كه نقش وضعيت اقتصادي 
خانواده بر سرقت زنان مؤثر مي باشد. 

با توجه به نتايج جدول 9 در همه مؤلفه هاي مربوط به عامل اقتصادي با توجه به فاكتورهاي جنسيت، 
وضعيت تأهل و مؤلفه هاي رسانه ها و مشاهده رفتارها با توجه به فاكتور محل سكونت و مشاهده رفتارها 
با توجه به فاكتور نقش بين پاسخگويان تفاوت معناداري وجود ندارد. تنها در مؤلفه مهاجرت با توجه به 
فاكتور محل سكونت در سطح p<0/005 و مؤلفه هاي مهاجرت و رسانه ها با توجه به  فاكتور نقش در سطح 
p<0/001 و p<0/02 تفاوت معنادار وجود دارد. مقايسه ميانگين نمرات پاسخگويان (جدول4) نشان مي دهد 
پاسخگويان ساكن در شهر بيش از روستائيان معتقدند كه مهاجرت بر سرقت زنان مؤثر است و با توجه به 
اينكه نقش شامل چند سطح است لازم است معين شود اين تفاوت در كدام سطوح مشاهده   مي شود. بدين 

منظور از آزمون تعقيبي LSD استفاده شد. نتايج تفاوت هاي معنادار در جدول 10 آمده است.

وضعيت اقتصادي خانوادهنقش
سطح معنادارياختلاف ميانگين

استاد- دانشجو
استاد - كارمند

2/02
3/03

0/004
0/001

جدول 8.   مقايسه زوجي اختلاف ميانگين نمرات پاسخگويان
 در خصوص تأثير عوامل اقتصادي بر سرقت زنان با توجه به نقش

مجموع خرده مقياس هامنبع تغييرات
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين 
FPمجذورات

جنسيت
مهاجرت
رسانه ها

مشاهده رفتارها

1/5
0/29
0/02

1
1
1

0/5
0/29
0/02

0/17
0/2

0/01

0/6
0/6
0/8

وضعيت تأهل
مهاجرت
رسانه ها

مشاهده رفتارها

4/1
0/18
1/3

1
1
1

4/1
0/18
1/3

0/4
0/15
1/2

0/5
0/6
0/2

محل سكونت
مهاجرت
رسانه ها

مشاهده رفتارها

0/69
1/9

0/76

1
1
1

0/69
1/9

0/76

8/1
1/6
0/7

0/005
0/2
0/4

نقش
مهاجرت
رسانه ها

مشاهده رفتارها

137/4
8/4
6/4

2
2
2

67/8
4/2
3/2

8/4
3/7
3

0/001
0/02
0/5

جدول9. آزمون مانوآ مقايسه ميانگين مؤلفه هاي عامل فرهنگي مؤثر بر سرقت
 برحسب جنسيت، وضعيت تأهل، محل سكونت و نقش
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نتايج جدول 10 نشان مي دهد دانشجويان و اساتيد بيش از كارمندان معتقدند مهاجرت و رسانه ها بر 
سرقت زنان مؤثر است. 

 
بحث و نتيجه گيري

در اين پژوهش تأثير چگونگي روابط اعضاي خانواده، روابط عاطفي اعضاي خانواده، نگرشها، رفتارها 
و آگاهيهاي خانواده نسبت به دختران، اعتياد اعضاي خانواده، كمبود امكانات علمي، ورزشي و تفريحي 
جامعه براي زنان، عوامل اجتماعي همچون مهاجرت و عدم توجه به محل سكونت، وجود مهاجران 
خارجي، بيكاري و فقر، بدسرپرستي، مشكلات اقتصادي و يا رفاه بيش از حد، رسانه هاي گوناگون و 
مشاهده رفتارها و تجربه هاي مختلف در قالب سه عامل كلي خانوادگي، فرهنگي و اقتصادي بر انحراف 
اجتماعي"سرقت" زنان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه هر يك از عوامل مذكور به نحوي 
بر انحراف اجتماعي سرقت زنان مؤثر مي باشد. به عبارتي، كليه سؤالات پژوهش درسطح 95% اطمينان 
مورد تأييد قرار گرفت. گرچه هر يك از عوامل مذكور نقش مؤثر و بسزايي در بروز و گسترش اين 
عامل (سرقت) دارند اما، نقش عوامل خانوادگي نسبت به ساير مقوله ها مي تواند پررنگ تر باشد. چنانچه 
جامعه شناسان نيز بر اين باورند كه در بين مجموع اين عوامل، خانواده يكي از مهم ترين عواملي است كه 
مي تواند بيشترين نقش را در جلوگيري از بروز انحرافات و جرائم اجتماعي ايفا نمايد، همان طوري كه 
مي تواند عامل مؤثري در انجام رفتارهاي انحرافي باشد. بنابراين اگر محيط خانواده در دوران كودكي 
فرد، يك محيط سالم، مناسبي باشد، احتمال مصونيت اين فرد از انجام رفتارهاي انحرافي و نابهنجار 
بسيار فراوان است و در پژوهش حاضر عوامل گوناگون خانوادگي از جمله ارتباط سالم والدين، جدايي 
والدين، رفتارهاي ستيزه جويانه و روابط سرد خانواده، مهاجرت و بي توجهي به سلامت و امنيت محيط 
اجتماعي، جمعيت زياد خانواده و... مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد بي توجهي شوهر به نيازهاي 
مادي زن و بي توجهي خانواده به نيازهاي مادي دختران با ميانگين 3/70 مربوط به عوامل خانوادگي، 
اعتياد به مواد مخدر با ميانگين 4/14 مربوط به عوامل فرهنگي و فقر و تنگدستي با  ميانگين 4/09 مربوط 
به عوامل اقتصادي بيشترين تأثير را بر سرقت زنان دارد. نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات متعددي همراستا 
مي باشد. چنانچه نتايج حاصل از پژوهش هوشمند و كوه شكاف(1381) تحت عنوان بررسي پديده 
سرقت و عوامل اجتماعي مرتبط با آن در استان كردستان طي سالهاي( 77-1376) نشان داد افرادي كه 
در طبقات پايين اجتماعي به لحاظ شغل، تحصيلات، درآمد و...قرار دارند به دنبال فرايند ديگري براي 

نقش
عوامل خانوادگي

رسانه هامهاجرت
سطح معنادارياختلاف ميانگينسطح معنادارياختلاف ميانگين

دانشجو – كارمند  
استاد - كارمند

2/16
3/24

0/001
0/001

0/59
0/75

0/01
0/01

جدول 10. مقايسه زوجي اختلاف ميانگين نمره پاسخگويان
 در عامل اقتصادي مؤثر بر سرقت زنان بر حسب نقش
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جبران بوده و به سمت شركت در گروههاي منحرف و مجرم كه از ابزار غير مشروع براي دستيابي به 
همان موقعيت ها استفاده مي كنند، سوق مي يابند. از طرف ديگر، اين افراد در فرايند انطباق با ارزش ها و 
هنجارهاي اجتماعي به ناچار بايد هزينه بيشتري بپردازند كه به واسطه توقعات و انتظارات ناچيز ديگران 
از آنها معني پيدا كرده است. در اين فرايند فرد در چارچوب گروه هاي منحرف اجتماعي، باز اجتماعي 
شدن را تجربه مي كند و در ارتباطات متقابل رفتار انحرافي خود را بروز مي دهد. اطرافيان و خانواده به 
وضع فعلي او عادت كرده و در برابر رفتارهاي انحرافي    بي تفاوت و سهل گير مي شوند. قبح زندان 
شكسته و ارتباط با دوستان منحرف به او آرامش مي دهد. بدين ترتيب شبكه ارتباطات او با سارقان، 
مال خران و واسطه ها گسترده ترشده و شيوه نوين زيستن را مي آموزد. ايشان در نهايت نتيجه مي گيرند 
چنانچه علل بيروني، فرد را به سمت سرقت اوليه سوق داده، در همان حال، برخي عوامل بر روي او 
فشار وارد كرده كه از انحراف دوري كند اما در دفعات بعد عوامل تشديد كننده جديد او را به سمت 
موفقيت بيشتر در سرقت سوق مي دهد. بنابراين سارقين وارد دنياي جديد اجتماعي به مثابه يك سيستم 
اجتماعي مي شوند كه بروز آن سارقان هستند. پس، اگر قرار است با سرقت مبارزه شود به جاي مبارزه با 
سارق و همزمان با آن، بايد به اصلاح و بازسازي سيستمي اجتماعي همت گماشته كه سارق ساز است. 
همچنين نتايج حاصل از پژوهش رابطه از هم گسيختگي خانواده، فقر اقتصادي و اعتياد با جرائم سرقت و 
فروش موادمخدر توسط زماني پور(1366) به تأثير رابطه انواع محيط اجتماعي (همچون محيط خانواده، 
محيط مدرسه، ازدواج - محيط زندان و...) و رابطه فقر اقتصادي با سرقت اشاره دارد. صالحي(1375) 
در بررسي تطبيقي ميزان سرقت در استان مازندران طي سالهاي 72-70 به نقش كنترل اجتماعي (ميزان 
روستا نشيني، ميزان ازدواج و ميزان اشتغال) و بي ساماني اجتماعي (ميزان اعتياد، طلاق و خودكشي و 
ميزان قتل) در سرقت پرداخته است نتايج تحقيق صالحي(1375) نشان داد 21% از ميزان سرقت به ميزان 
عوامل كنترل اجتماعي و 14% به ميزان عوامل بي ساماني اجتماعي مرتبط مي باشد. معدني(1373) نيز در 
بررسي آسيب شناسي اجتماعي سرقت در شيراز از 37 پرونده وضعيت 373 سارق را مورد بررسي قرار 
داد نتايج تحقيق ايشان نشان داد بيكاري و اعتياد از عوامل عمده سرقت مي باشند. موحد مجد(1375) در 
بررسي تأثير ارزشهاي اجتماعي سرقت در استان فارس تأثير عوامل ذهني را مورد بررسي قرار داد. نتايج 
اين تحقيق نشان داد قضاوت هاي خانواده بالاخص در اوايل زندگي و گروه دوستان به دليل ارتباط بيشتر 
و رويارويي با فرد بيشترين تأثير بر سرقت افراد دارد و عامل مهاجرت و افزايش حضور مهاجران را از 
جمله عوامل افزايش سرقت در استان فارس اشاره نموده است. افشاري (1373) در بررسي علل شيوع 
جرم سرقت در اطفال و نوجوانان بزهكار (با ارائه گزارش تحقيقي در شهرستان مشهد) به بررسي تأثير 
ويژگي هاي فردي، محيط و عوامل اجتماعي در شيوع سرقت اطفال و نوجوانان بزهكار پرداخته است. 
نتايج تحقيق افشاري(1373) نشان داد فقر عاطفي، عقده حقارت، محروميت و ناكامي و در بخش عوامل 
اجتماعي بيش از همه تأثير محيط خانوادگي و عواملي همچون شغل و ميزان تحصيلات پدر و مادر، 
خصوصيات اخلاقي، ضعف ايمان و مباني اعتقادي والدين، از هم گسيختگي خانواده و محيط متشنج و 
نامطلوب خانوادگي (از جهات مختلف) از عوامل مؤثر در بروز سرقت اطفال و نوجوانان مي باشد. لذا بر 

اساس نتايج تحقيق برخي از عوامل مؤثر بر سرقت زنان عبارتند از:
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- تبعيض بين دختران و پسران. 
- روابط سرد و خشونت آميز بين والدين و فرزندان.

- عدم توجه به نيازهاي عاطفي و شخصيتي زنان.
- روابط ناسالم، غير دوستانه و خشونت آميز بين والدين.

- سخت گيري هاي مالي خانواده يا همسران. 
- اقتصاد ناپايدار(مي تواند عامل بسزايي در ايجاد بيكاري و به تبع آن اعتياد، سرقت و ساير انحرافات باشد).

- توزيع ناعادلانه درآمدها.
- جمعيت زياد خانواده، مهاجرت و عدم توجه به سلامتي محيط.

- اعتياد خانواده، بيسوادي والدين، فقر و بيكاري.
- عدم امكانات و هزينه هاي گزاف امكانات ورزشي، تفريحي و آموزنده و سرگرم كننده براي بانوان.

براساس نتايج حاصل از پژوهش پيشنهاد مي گردد:
ايجاد كلاسهاي آموزشي مناسب و مطلوب جهت ارائه آگاهيهاي صحيح و ضروري در خصوص 

ويژگيهاي جسمي، ذهني، عاطفي دختران و نحوة برخورد مناسب با آنها.
تقويت كمي و كيفي كلاسهاي آموزش خانواده با تأكيدات بيشتر در خصوص توجه به ويژگيهاي 
شخصيتي، جنسي و عاطفي فرزندان بخصوص دختران و همچنين مادرانشان و الزام شركت در كلاسهاي 

فوق براي والدين.
توجه بيشتر و برنامه ريزي صحيح براي گذراندن اوقات فراغت زنان در كلية گروههاي سني و بخصوص 

بانوان خانه دار در سياستهاي خرد و كلان كشور.
ايجاد و گسترش مراكز رفاهي، تفريحي، ورزشي و آموزشي مناسب، مطلوب و با هزينه هاي دولتي جهت 

غني نمودن اوقات فراغت زنان.
تشكيل كلاسهاي آموزشي غني و مطلوب در خصوص نگهداري، نحوة صحيح برخورد و رفتار با فرزندان 
متناسب با سن، جنس و نيازهاي ايشان و ملزم به گذراندن اين كلاسها و اخذ گواهي حضور براي والدين و 

ارائه اين گواهيها جهت ثبت نام فرزندان در مدارس. 
ايجاد مراكز حمايت از زنان و دختران آسيب ديده از خانواده (والدين يا همسران) و حفظ و نگهداري آنان 
تا زمان رفع مشكل ايشان با قطعيت. رعايت مادة مذكور نه تنها مي تواند از هزينه هاي گزاف مراكز نگهداري 
زنان بزهكار همچون بهزيستي، زندان و... بكاهد بلكه موجب مي شود كه اولاً از متواري شدن دختران و زنان 
از خانواده ها و جامعه به سبب عدم امنيت عاطفي و رواني يا حتي جسمي جلو گيري نموده، چنانچه تعداد 
دختران فراري در سال1378نسبت به سال1365، 20 برابر شده (مصري،1384) كه باطبع انحرافات ديگري از 
جمله سرقت درپي خواهد داشت. چنانچه براساس آمار ناجا در سالهاي 1380-1376 از جمع 181373 سارق 

دستگير شده 3295 نفر سارق زن بوده كه توزيع فراواني آنها در گروههاي سني به شرح ذيل مي باشد:
    تا 17 سال 11/20 %، 18 تا 24 سال 37/55%، 25 تا 34 سال 34/43 % و 35 سال به بالا 15 %(حسيني، 
1381).  ثانياًَ مانع از بر چسب هاي خياباني، فراري، زنداني و... كه هر يك از عواقب نافرجام آتي اين افراد 
خبر ميدهد شده، ثالثاً باعث ميشود تا خانواده ها و جامعه بيشتر مراقب رفتارهاي خود با زنان بوده و سعي در 
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رعايت حقوق ايشان نموده، چرا كه در صورت عدم رعايت عملاًَ با قانون و مراكز قانوني مواجه خواهند بود 
و رابعاً مي تواند راهگشايي باشد براي آن دسته از زناني كه امنيت عاطفي و رواني در كنار همسران خويش 

را با اخذ مهريه هاي سنگين دنبال مي كنند.  
تضمين امنيت اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه و بخصوص زنان سرپرست خانوار و مبارزه با تورم از طريق 

ثبات اقتصادي.
تسهيل ازدواج جوانان از طريق تأمين شغل، تهيه مسكن و تأمين جهيزيه.

كاهش رشد جمعيت از طريق سياست هاي اتخاذي و كنترل مهاجرتهاي بي رويه به شهرهاي بزرگ 
و تأمين امكانات شغلي و رفاهي در روستاها و مناطق محروم به منظور جلوگيري از مهاجرت بيكاران به 

شهرهاي بزرگ، به عنوان يكي از عوامل پيشگيري از اشاعه سرقت.
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Abstract
The overall aim of this research is the detection of familiar, cultural and economical factors which are 
affected on stealing on behalf of women. The research is functional and describing-gauging method 
has been used. In order to collecting data the researcher maker questionnaire is used that contains 
26 questions relating to their replies on the base of five degrees domain of Lickert. Reliability index 
of questionnaire is estimated on the base of Alfa Kranbakh index 0.94. The sample is contained 132 
people (students, managers, professors, and personnel of Ardestan University) in educational year 
of 86-87 which is selected by classical random sampling in agreement with volume of research. 
Analysis of data is performed in two levels of descriptive and detective statistics via the software of 
SPSS16. Research is investigated two essential questions. The results conclude from surveys have 
shown that, from the opinion of repliers cultural factors (immigration, medias and watching behav-
iors) and economical factors (economical situation of family and shortage of fun equipments, sport 
and study sources) are affected on stealing of women. Also all of factors are compared in attention 
to the factors of gender, stability place (city & village) of that gender, job (professor, student and 
personnel) and marital situation. Results of comparisons show that between repliers ideas in familiar 
factor (sentimental relations of couples and familiar view in attend to their daughters) with notifica-
tion to role factor, economical factor (economical situation of family) attending with role factors and 
residency place and cultural factor (immigration & medias) in attention to role factor and immigra-
tion index there is a meaningful difference in attention to residency place.
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